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در هنـد  ) ق. هـ ـ1054(عظيم آبادي، متخلص به بيـدل، در قـرن يـازدهم            ميرزا عبدالقادر   
 79چشم به جهان گشود، بيـشتر عمـر خـود را در بنگالـه بـه سـر بـرد و در                       ) عظيم آباد پتنه  (

در  ،بـر روايتـي      او را بنـا   ) 12: 1386خليلـي،   . (در دهلـي درگذشـت    ) ق. هـ ـ 1133(سالگي  
  )18 :1365قاري،. (اش به خاك سپردندحياط خانه
 شاعري است كه با بيان احوالات و احساسات و ادراكات نفساني آدمي و اوضـاع                ،بيدل

هـا و  هـا و شـنيده   از ديده،هايي از ظواهر حيات     به نقاشي حقيقت   ،و كيفيات فلكي و جهاني    
هـايش   در گفتـه   در نظر مـردم دور از تحقيـق،        ،به همين دليل  . پردازدها مي ها و پوشيده  نهفته

 او  . انعكاسي از تضادهاي عـالم امكـان اسـت         ،ها اين تناقض  اما.استاقض مشهود   تضاد و تن  
ــه  ســير و ســياحت نمــوده و از كوچــك ،هــاي عــالم امكــاندر دوگــانگي ــرين گزين       هــا، ت

      ،تـرين شـاعر سـبك هنـدي        بـه عنـوان برجـسته      ، بيـدل  .جويـد   هـا را مـي    تـرين بهـره    بزرگ
كارگيري و خلق شگردهاي زباني به نمايش       ه  ه را با ب   هاي فرمي و محتوايي اين دور      ويژگي

 تبلور كامـل و زيبـاتري از آنهـا را    ،هاي اوگذارد كه يا مختص زبان بيدل است يا سروده     مي
شـود  هاي زباني او ختم نمـي     اما آوازه و بزرگي بيدل تنها به شيوة بيان و پيچ و خم            . داراست

 زبـانش   مانند كه   استاش   مربوط به انديشه   ،بلكه بخشي از شكوه و جلال و جذابيت شعر او         
است كه علاوه   » قيامت كلمات «و  » حيرت دميده «آري سخن از شاعري     .پر رمز و راز است      

هاي عرفـان، طلـسم حيـرت، طـور معرفـت و محـيط          است، مثنوي » غلغلة صور «بر ديوان كه    
ادعـاي  . ده اسـت  كـر »حشر معاني  «،اعظمِ چون غلغله را به يادگار گذاشته و به گفتة خودش          

 كمتر كسي است كه در ايـن رسـتاخيز           و  بلكه عين حقيقت است    نيستبيدل دور از واقعيت     
     ژرفـاي سـاختاري   . خـود نـشده و بـه حيـرت فـرو نـرود      ها و محشر معـاني، از خـود بـي         واژه
 هركـسي را كـه از جـنس ايـن دريـا             ، چونان امواج خروشـان دريـايي مـواج        ،هاي بيدل واژه

 او شاعري منحصر به فرد است    ،در واقع .  سبك خاصي دارد   ،اشعار بيدل . زندمينباشد، پس   
هرچند به ملاحظـة  . آميزدكه افكار عرفاني را با مضامين پيچيده و استعاره و كنايه در هم مي          

 اما او را با شاعران سـبك هنـدي و يـا    است بيدل در دستة شاعران سبك هندي   ،زمان و بيان  
گمـان  بيـدل بـي  .  او مبتكـر و مبـدع سـبكي نوسـت    .توان سـنجيد ميها ن  شاعران ساير سبك  

 ابيـاتي  ؛ نياز به تمرين و تحقيـق زيـاد دارد  ،شاعري توانا و نابغه است و درك شعر و كلام او 
 تمـام اشـعار هـيچ    ،بـا ايـن همـه   . هم دارد كه حتيّ با تفسير و تحليل هم دست يافتني نيـستند       
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 ،دكترگرمـارودي . نيـست ز ايـن قاعـده مـستثني        شاعري يك دست نيست و شعر بيدل نيـز ا         
  .  تقسيم كرده است پنج دستهاشعار او را به 

اند كه گويي بايـد آنهـا را رمزگـشايي كـرد و بـا پـيچ و                   شعرهاي رمزگونه  ،دستة اول 
  . برايشان معني تراشيد،تاب

  اـ اينجشيــشة ساعــت موهـــوم حبـــاب اسـتل و مه فرصت كار       وهم تا كي شمرد سا
  ت ايـنجاـي در نــمك اشــك كبـــاب اسقسـمر حق فراموشـــي نيست         لذت داغ جگ

 اشعاري كه در آغاز معني روشني ندارند اما با انـدكي تأمـل يـا بـا كمـك                    ،دستة دوم 
  . توان به معناي قابل قبولي دست يافتاهل فن مي

  كند؟يستيم فلاخن چه مياي در كمين ماست       گر سنگ نرنگِ به گردش آمده
شود و زندگي مانند فلاخن بـه       سرنوشت ما با تولّد آغاز مي     : گويد بيدل مي  ،در اين بيت  

پـس هرچنـد    . آيد تا دوبـاره مـا را بـه عـالم ديگـر بازگردانـد              محض تولّد، به گردش درمي    
م  سـرانجا ، ما همچون سـنگ درون فلاخـن   ،رسد  زندگي مانند رنگين كماني زيبا به نظر مي       

چرخاند تـا پرتـاب كنـد،     پس روزگاري كه ما را مي،افكنده خواهيم شد و اگر چنين نيست     
  چه كاره است؟

 يعنـي زاده  ،لدو الموت و ابنـو للخـراب  ) (ع(اين مفهوم در مصراع زيبا و پرنغز امام علي   
ديوان بيدل سرشـار از تلمـيح بـه    . آمده است) شويد براي مردن و بنا كنيد براي خراب شدن    

  . است)ع( كلام مولاي متقيان امام علي ،ات و روايات و خاصهآي
    و معنـي آن را      نيـست     اشعاري كـه پـرواز انديـشه در آنهـا در حـد انتظـار                 ،دستة سوم 

  .يابيمتوضيح درميبي
  اندبا شوكت جنون هوس تخت جم كه راست       ديوانگان در ابله افسر شكسته

 روشـن و حتّـي      ، زبـان و هـم بـه لحـاظ معنـي            اشعاري كه هم بـه لحـاظ       ،دستة چهارم 
انـد و   يعني اين اشعار، بيدل را بيـدل نكـرده   ؛يند»بي پهلو  «،ند، اما به تعبير خود بيدل      ا دلنشين

  .توان يافتدر ديوان هر شاعر ديگري نيز نظاير آن را مي
  ردنتپيدم ناله كردم آب گشتم خاك گرديدم     تكلف بيش از اين نتوان به عرض مدعا ك

ند و در قلمرو نبـوغ وي و   ا شعرهاي بسيار زيبايي كه شناسنامة اصلي بيدل    ،دستة پنجم 
هايي كه جز چشم مسلّح به سلاح باريك انديـشي و ذهـن          هايي روشن ازباريك بيني   با نشانه 



224  35                                  شماره                                                                      نشرية ادب و زبان                

خـود او هـم حـد آن را         . توانـد تـصور كنـد       بيند و نه مي   جستجوگر خود بيدل، آن را نه مي      
  :تتعيين كرده اس

  سخن خوش است به كيفيتي ادا كردن               كه معني آب نگردد ز ننگ عرياني
 بـه  ،نماياند و هم او را از شعراي ديگر سبك هندياين گونه اشعارهم اوج نبوغ او را مي  

خـود بـه دو شـاخه تقـسيم         ،او   ترين دستة اشعار  اما اصلي  كند متمايز مي  ،لحاظ فوران قريحه  
  :شودمي

 عرفاني دارند و شكوه و زيبـايي معنـاي آنهـا را تنهـا بـا در نظـر                    ةعاري كه زمين   اش :الف
برخي از سخنان او بدون توجه به اين ساحت ، تـا حـد              . توان دريافت   گرفتن همين زمينه مي   

  .كند يك مضمون باريك تنزّل مي
 درهاي فردوس وابود امروز    از بي دماغي گفتيم فردا

اما ما با آرزويي بالاتر كه لقـاي حـق      . استرسيدن به بهشت ميسر      ،يعني در همين جهان   
  . به فردا افكنديم و گفتيم فردا ،)و تنها در قيامت ممكن است(است 

 بــه لحــاظ جوشــش و اوج قريحــه و باريــك انديــشي و ، شــاخةديگر از ايــن دســته:ب 
  .مضمون يابي، شگرف و غيرقابل تقليدند 

  اند آرام را قراران نذر منزل كردهمشكل است       بيموج دريا را به ساحل همنشيني 
  :دهيم اگر تفاخر كند و بگويد به خاطر اين دسته از اشعار بيدل است كه به او حق مي

ات پيدا نشد بيدل   جهان گـشتم بـه صـورت نيـز نتـوان يافـت                   به معني گر شريك معني    
  مانندت

ن ديوان عظيم او، يك ديـوان بـا حـدود           هاي دوم تا پنجم از ميا     با گزينش از اشعار دسته    
 سايت  :گرمارودي  . (پانصد غزل ناب  و هزاران تك بيت شگرف را مي توان بيرون كشيد               

تصوير سازي  «،موضوعي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته          ) كانون ادبيات ايران    
رد استفادة بيـدل از   تعيين موا، به عنوان ويژگي سبكي است و اصلي ترين مقوله     ،بيدل با آينه  

هـايي   اين است كه آيينه به چـه صـورت         ترين پرسش مقاله نيز    مهم.است  در آثارش   » آينه«
گر شده و چرا تـا ايـن حـد در نـزد وي ارزش و اهميـت داشـته كـه در            در ديوان بيدل جلوه   

  .توان ردپايش را  يافتجاي جاي آثار او چه نظم و چه نثر مي
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هـا و    اي رسيده كه اغلـب درك نـسبت       دل به مرحله   شعر بي  :ضرورت تحقيق    -1-1
 نه تنهـا بـراي خواننـدة عـادي     ،جهات و تناسب ميان مصراع ها و اجزاي معاني ابيات شعرش 

 ضـرورت تحقيـق و پـژوهش در مـورد ايـن         ،بلكه براي اهل ادب نيز دشوار است و اين امـر          
  . شاعر بزرگ را بيش از بيش مي طلبد

  : پيشينة تحقيق  -1-2
رة شاعران بزرگي چون صائب  تبريـزي، طالـب آملـي، حـزين لاهيجـي و غيـره در          دربا

سبك هندي بسيار سخن گفته شده و كارهـاي پژوهـشي و تحليلـي فراوانـي انجـام پذيرفتـه              
مـورد اقبـال قـرار       ،ش در ايـران    ا  اما شعر كساني چون بيدل دهلوي به جهت گمنـامي           است

 تنها شامل چنـد  ، اين مقطع زماني به دست رسيدهآنچه در مورد اين موضوع تا   . نگرفته است 
  .كتاب و مقاله در مجلات و نشريه هاست

  : بحث– 2
  آينه و صورتهاي خيال:2-1

 . است خيال، عنصر اصلي بيان شاعرانه است و خيال انگيزي به منزلة روح و جوهر شعر                
يرد و با تـصرّف در  گ از بيان عادي و خبري و رسمي فاصله  مي          ،شاعر با بهره از عنصر خيال     

 بـا كـشف و برقـرار كـردن ارتبـاطي ميـان       ،مفاهيم و افزودن تصويري از ذهن خويش بر آن 
  .مقصود خويش را با بياني مخيل و شاعرانه باز مي گويد ، اجزاي كلام 

كيفيت ارتباطات عناصر خيال در حوزه هاي مختلف مورد توجـه قـرار             ،در ادب فارسي    
هـاي متفـاوت و متمـايز خيـال          بحـث در صـورت    » ضوع علم بيان  مو«چنان كه   ؛گرفته است   

 ) 85: 1376 علوي مقدم، (.است

   كنايه-4 مجاز   -3 استعاره   -2 تشبيه    -1
هاي تشخيص افتراق و اشتراك آثار ادبي اسـت           يكي از راه   ،بررسي صور خيال شاعرانه   

ن مـي سـازد و ميـزان     در نهايت سـبك و ارزش هنـري اثـر را روش ـ   ،بررسي از اين ديدگاه   . 
ــي     ــشخص م ــتگان را م ــراث گذش ــري از مي ــره گي ــوآوري و به ــدرت و ن ــد ق ــشبيه، . كن ت

 قطعـاً شـيوع ايـن    ،استعاره،كنايه و مجاز اگر چه در ادوار ديگر شعر فراوان بكار رفته اسـت         
فنون آن هم به رنگي خاص كه مناسب با فكر دقيق و ذوق خيال پرور فلسفي شعراي سبك                  

تشبيهاتي كه در اشعار گويندگان ايـن       . است  هاي خاص اين سبك      ز ويژگي  ا ،هندي است 
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     اغلب تازه و غيرمـأنوس و در عـين حـال گيـرا و محـرك و جالـب بـه نظـر                       ،دوره مي بينيم  
  . رسدمي

 خـواه مفـرد يـا مركـب،         ؛ هرنوع تشبيه يا استعاره مجازاست     ،درشعرشعراي سبك هندي  
تـر بـه تخيـل و    تر و آلـوده ر چه پيچيده تر و ديرياب   محسوس يا معقول، خيالي يا وهمي و ه       

  .ترخواهد بوداستادانه و دلپذيرتر و  بهتر،توهم باشد
 در تـصرّفات ذهـن شـاعران پارسـي زبـان و             ،كه موضوع پـژوهش حاضـر اسـت       » آئينه«

اي براي بيان حـالات و احـساسات         دست مايه  ، ايشان ةپارسي گوي و در محور خيال شاعران      
گـاه نيـز شـاعر بـا برقـرار سـاختن پيونـدي ميـان آينـه و مفـاهيم               . گيردر قرار مي  دروني شاع 

.  مختلف فلسفي و عرفاني، مقصود خويش را مؤثرتر و دل انگيزتر و رسـاتر بـاز گفتـه اسـت         
 نگاهي ديگر به آينه در ديوان بيـدل     ،در اين بخش از پژوهش، در آينه و صورت هاي خيال          

  .خواهيم داشت
  : تشبيه -2-1-1
  :آينه به عنوان مشبه به ) الف

كـار رفتـه اسـت  امـا بعـد از        ه   آينه در معناي حقيقي خـود ب ـ       ،در آغاز شعر فارسي   : دل
 كـار  ه   رمـزي بـراي دل و قلـب عـارف ب ـ            و  آن را در مفهوم نمادين     ،رواج باورهاي صوفيانه  

كيـة روح   بيـانگر تز ، نشان گنـاه و صـفا و صـيقلي بـودن آن    ،برده اند كه زنگار گرفتگي آن  
. دراشعار عرفاني بيدل نيـز مـراد از آينـه، دل انـسان اسـت         )  331: 1378 شواليه،   (.بوده است 

كه بيـانگر سـوز وگـداز    اي استكندكه دل عارفان چون آينه    كه در اين بيت اشاره مي      چنان
   .استعاشقانه 

   ماچون داغ جنون شعله نقاب است دل        آئينة چندين تب و تاب است دل ما    
  )1ب  / 15غ (              

 دل را هم به آئينـه و هـم بـه داغ جنـون تـشبيه كـرده اسـت و از ادات                 ،بيدل در اين بيت   
 بـر آينـة دل مـا نقـابي از           ،استفاده نموده و معتقد است كه همانند داغ جنـون         » چون«تشبيهي  

 پـاكيزه   شعله كشيده شده است و همين نقاب شعله است كه دل ما را از غبار تعلقّات دنيـوي                 
  .كند نگه داشته و از آن محافظت مي
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   حيرت نگه يك مژه خواب است دل ما      عمري است كه چون آينه در بزم خيالت    
  )2ب / 15غ (              

آقـاي دكتـر   .  دل از جهت حيـرت و نخوابيـدن بـه آينـه تـشبيه شـده اسـت                   ،در اين بيت  
نظر بيدل، آينه به اعتبـار اينكـه ماننـد    در «:  در كتاب شاعر آينه ها مي نويسد         كدكني شفيعي

كـه   همـين .  يـادآور حيـرت اسـت    ،چشمي است كه هميشه باز است و هرگز بسته نمي شود       
هايش باز مانده بود يا حيرت مقيم خانةآيينه است و بس يـا هـيچ       از تعجب چشم  : گوييم  مي

 واژه نيـز از  ايـن .  داراي نگـاهي حيـران   :حيـرت نگـه  ؟  »كنـد كس آگاهي از آيينه بـاور مـي       
  ...تركيبات خاص بيدل است، از قبيل حيرت ايجاد، حيرت صدا و 

  : به آتشي از كبر و حسد تشبيه كرده است ،     در جايي ديگر نيز دل را از جهت سختي
  تب اين كوه به جز سنگ ندارد تبخال        دل سخت آينة آتش كبر و حسد است  

  )4ب / 70غ  (                
   جام -

  )1ب / 11غ (نماست آينة جام خاليم ست حاليم     مستي اخويش و ياد نگاهيرفتم ز 
دكتر .  جام به آينه مانند شده است        ،     در اين بيت كه البتهّ تشبيه بليغ نيز ناميده مي شود          

چون شيشه اي كه جام بـر آن        «:  در توضيح وجه شبه باده و آينه مي گويد           ،حسينعلي هروي 
»  صافي شراب درون خود را به خوبي منعكس مي سازد          ،گره است ي شفاف و ب   ،ساخته شده 

  )26 :هروي، بي تا. (
 چرا كه باده صـاف و درخـشان         ،نيز بارها به آينه مانند شده است        » باده «،در شعر فارسي  

 جام را مي تـوان بـه        ،بايد در نظر داشت كه در برخي ابيات كه جام به آينه تشبيه شده             . است
  . مجاز از بادة درون جام شمرد و خود باده را  آينه سان دانست ، علاقة ظرف و مظروف

   جهان-
سـت شـبنم     ا چمن صد جلوه و نظاره ناياب       جهان آئينة دلدار و حيراني حجاب من  

  )3ب / 274غ (                
كند كه اين جهان چون آينة جمال حـق اسـت و هـر چـه در       بيدل، در اين بيت اشاره مي     

 چون مانع و حجابي اسـت كـه         ،اما حيرت و حيراني او     . استدار   جلوة دل  ،آن منعكس شده  
  .مانع ديدن تجليّ حق شده است
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  هـا  هاي فراواني دارد  امـا امكـان ديـدن تمـام آن زيبـائي               گونه كه چمنزار زيبائي    همان
  . امكان پذير نيست ،براي شبنم حقير كه قدرت ديد محدودي دارد

  آفاق -
  )434/ 1ج (كشيم ما  آفاق را چو آينه درمي        طوفان نفس، نهنگ محيط تحيريم

  جوهر -
  جوهرم چون آينه ريگ ته آب من است/هاي من آبروئيكشت اظهار  هنر بي

  )8ب / 132غ (                                                                                                   
اي است كه به پشت شيشه مي مالنـد تـا خاصـيت آيينگـي     ماده اشاره به    ،منظور از جوهر  

 چـرا كـه آيينـه بـه جـاي           ، جوهر آن قابـل رؤيـت نيـست          ،تا وقتي كه آيينه سالم است     . يابد
شكستن و تكه تكه شـدن آيينـه ،   .  بازتاب دهندة تمثال مخاطب خويش است    ،نمايش جوهر 

  )9 :ضيايي، بي تا.( باعث نمايان شدن جوهرها خواهد شد 
راستي كه سخن بيدل چنان شيوا و دلاويز اسـت كـه شـرح دادن اسـتعاره هـا و تـشبيه           ه  ب

 ،به هـر حـال    .  كاري نيست جز كاستن از لطف و ابهت سخنش           ،هاي فشرده و لايه لايه اش     
توان اشاره كرد كه بازي بيدل با آيينه و آب روي آيينه در جاي جـاي  در حد اين اندك مي 

   . هايش ديده مي شود غزل
  آيينه در حقيقت تنبيه خودپرستي است         با دل دچار گشتن ما را به روي ما زد

 بغرنج و پيچيده اي است كه هماوردان گستاخ را به حيرتـي    ة آن مسئل  ،در اين ميان  » من«
هـاي   ها وحيرت خاستگاهي است كه تمام پرسش،در اين معني  » من«. سازد  ژرف دچار مي  

بيدل، بارها از استعارة آيينه بهره جسته تا هم اين فعـل ديـدن         . شوند  يديگر از دل آن زاده م     
هاي آن را نشان دهـد و هـم  بـه حيـرت برخاسـته از آن اشـاره           خود و پيامدها و سردرگمي    

 چـرا كـه آيينـه بـه     ،كند و اين يكي ازمعناهايي است كه بيدل به آينـه منـسوب كـرده اسـت        
 تهـي گـشته و تنهـا بـاز      ،كه از محتوا و پيش داشت     ماند  چشمي يگانه و گشوده بر هستي مي      

تـر از ايـن بـراي توصـيف      اي خـالص   و چه جوهره   استهست آماج كرده    را  نماياندنِ آنچه   
  ) سايت كانون ادبيات ايران:در شعر بيدل "من"(توان سراغ كرد؟حيرت مي

   عيب جو-
  )6ب / 9غ(شود  ميتيرباران زبانِ طعنِ جوهر/ وارزند آئينهجو گر لاف بينش ميعيب
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 دائـم چـشمش بـاز اسـت و در           ،آينـه . » به مانند آينه  «معني  ه   ب ؛ قيد تشبيه است   ،آئينه وار 
جوهر نيـز    كلمة.حال نگريستن و عيوب چهره هر كس را بي كم و كاست منعكس مي كند              

چـون آينـه ادعـاي      ،  بيدل معتقد است كه اگر شـخص عيـب جـو            . به باطن آدمي ايهام دارد    
  .گيرد  در معرض تيرباران طعن باطن خود قرار مي،صيرت كندبينش و ب

   حيرت-
  )10ب / 303غ (از عالم حيراني من هيچ نپرسيد        آئينه كمند نگهي بود كه چين شد 

در اصـطلاح اهـل     «.  يعني سرگشتگي و خيرگـي       ؛ همان عالم حيرت است    ،عالم حيراني 
أمل و حضور و تفكّـر آنهـا وارد مـي شـود و      در موقع ت،االله، امري است كه بر قلوب عارفين     

  )ذيل واژه حيرت: 1362سجادي، .( گردد آنها را تأمل و تفكّرحاجب مي
اي است كه كمنـد نگـاه        همانند آينه  ،     بيدل در اين بيت اشاره مي كند كه  حيرت من          

 ؛)اسـت آينـه سـراپا نگـاه        ( اي گرد درآمده اسـت    صورت آينه ه   ب ،بوده و بعد از حلقه شدن     
مـن  . اي حيران گشته اسـت      يعني نگاه من چون كمندي است كه حلقه شده و تبديل به آينه            

 سرگشتگي و بيخودي من عجيـب اسـت   ،ام و به عبارتي ديگرحيرت را در نگاه خود نشانده     
  .رفتم كه حيران شدم زيرا به دنبال آگاهي مي

 صيد و شكار امور     ة آماد ،رت من  ايهامي دارد به اينكه آئينة حي      ،     چين شدن كمند نگه   
  .حيرت آئينه با خويش دچار است اينجا : گويد بيدل در جاي ديگر مي.مادي و دنيوي شد 

   اشك -
  ست اينجا  اطرف ديدة خونبار نكردي زنهار         اشك چون آئينه شد كام نهنگ

  )9ب/168غ(                
     نامه - 

غ (ام چـون حيـرت آئينـه يكـسر سـاده اسـت          نامـه / اسـت بس كه حرف مدعا نازك رقم افتاده      
  )                                             1ب/158

   سرتا پا-
گـو آيـم زبـانم جـوهر اسـت       وگر بـه عـرض گفـت   /ست چون آئينه سرتاپاي من    ا مهر خاموشي 

  )6ب/256غ(

  :آينه به عنوان مشبه) ب
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  قيامت -
    شـود آئينـه چـون   قيامـت مـي  / انـشا ايم  دو عالم خوب و زشت از صافي دل كرده        

  گردد زنگ ميبي
  )6ب / 72غ  (

 بـه معنـاي   ،از لحاظ لغوي. گر شده است       قيامت در اشعار بيدل با معاني مختلفي جلوه       
قيامـت،  .  بالاترين پاية لطـف و زيبـايي را مـي رسـاند         ،روز رستاخيز و از لحاظ صفت بودن      

 بـه   ،د مهـارت و هنرمنـدي دادن اسـت و همچنـين           منتهاي رنج و غذاب و قيامـت كـردن، دا         
معناي منزلي در نهايت دوري و آن سوي قيامت، از قيامـت هـم آن سـوتر و دورتـر را بيـان                       

  .كند مي
  صبح -

  است  چو صبح آينة ما نفس گداخته  است  نه عشق سوخته و نه هوس گداخته
  )1ب/203غ (                

/ 136غ(كـنم شـبگير   ح آينه در زنگ مـي     چو صب / بازمصفاي دل به نفس عمرهاست مي     
  )9ب

  تمثال -
نفـس محرم آئينه چون تمثال بايد بـي      / وگو با هيچ كس   دل را نزيبد گفت   صاحب
  )1ب/ 185غ (              

  اشك -
جوهر آئينه چون اشكم چكيدن مايل است / سيل بنياد تحير حسرت ديدار كيست     

  )7ب / 89غ  (              
  :آينه در اضافات تشبيهي) ج

 مشبه به مشبه به يا بالعكس اضـافه         ها يعني تشبيهاتي كه در آن     ،در اضافه هاي تشبيهي        
ادعـاي هماننـدي و   ،حـذف شـده   » ادات تـشبيه «و » وجـه شـبه  « از آن جهت كـه      ،شده است 

تـوان آن را رسـاترين و زيبـاترين         تر از انواع ديگر تشبيه است و از اين رو مـي           اشتراك قوي 
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اضـافات   هـايي از نمونـه .غت آن حتيّ از تشبيه بليغ نيز بيشتر اسـت شكل تشبيه دانست كه بلا
  :  به قرار زير است، به ترتيب حروف الفبا،تشبيهي ساخته شده با واژةآينه در ديوان بيدل

   آئينة اقبال-
  دود بر چهرة آتش شب عيد است اينجا/ مگذر از زنگ كه آئينة اقبال صفاست

  )8ب/ 220غ (                
   آئينةبخت-

  )6ب/228غ (آئينة بخت سيهم در كف شام است /  كي صبح نقاب افكند از چهره كه امشب 
   آئينة تحير -

    زباني ها مضمون بي تر از بيان آنجا كه عشق ريزد آئينة تحير            روشن
  )3ب / 163غ (                

   آئينة درد-
   الستم دادنددل خون گشته كه آئينة درد است امروز    حيرتي بود كه در روز

  )3ب / 256غ  (                
   آئينة سعادت-

  گر استخوان شود خاك بر فرق خود نمائيم /نشاني استآئينة سعادت اقبال بي
  )5ب / 302غ (                

   آئينة كون و مكان-
  )2ب116غ(ساغر رنگ دو جهان حسرت گرد سر تو/ آئينة كون و مكان حيرت سير چمن است

   آئينة ناز -
  ها خاك ساحل هم گهردارد  كه ز افسردگي/گاه آئينة ناز است دريا را كدامين دست

  )6ب / 300غ(                  
در اينجا يـك مـورد بـه        . توان رد پاي تشبيه بليغ را ملاحظه كرد         در آثار نثر بيدل نيز مي     

  :شودعنوان نمونه مطرح مي
 و كمنـد رأفـت التفـات        آئينة توجه شفقت نگاهان، غبار انـدود تغافـل مبـاد          «:  آئينة توجه  -

توجهي مبيناد كه تهمت آلود نسبت آب و گل ابوالمعاني عبـدالقادر بيـدل       بي ،دستگاهان چين 
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ست ساحل فروش غبـار نـاداني و در دبيرسـتان اقلـيم تعـين          ا ، در توفانگاه عالم ايجاد، محيطي     
  ». شعلة خاشاك بدوش كسوت ناتواني 

  
  : استعاره -2-1-2

. ترديد اسـتعاره اسـت      محورهاي صور خيال در كلام بيدل نيز بي        عنصر خيالي غالب از     
 كه در ميان Personificatio  شعريست لبريز از صفت ؛ شعر استعاره و نماد است،شعر او

 و بيدل اين صنعت را به اوج آن       استترين و پرتحرّك ترين شكل آن        ارزنده ،انواع تصاوير 
را بـا   » تـشخيص «كه در عرف ادبيات ما اصـطلاح        او با استفاده از اين صنعت       . رسانيده است 

 نه تنها با اشيا كه حتيّ بـه معـاني انتزاعـي         ، معادل آن قبول كرده اند     ،وجود نارسايي كه دارد   
اسـتعاره  .سـازد  آنها را صاحب اعمـال و عواطـف انـساني مـي     مي دهدنيز خصوصيت انساني 

با مقايـسه ايـن      . است يعني هم مصرحّه و هم مكنيه        ، شامل هر دو نوع استعاره     ،دركلام بيدل 
دو نوع استعاره در كلام بيدل مي توان گفت كه او بيشتر بـه كـلام گذشـتگان توجـه داشـته                   

 هماننــد ؛ در كــلام گذشـتگان چـشمگيرتراست  ،اسـتعارة مـصرحّه   چـرا كـه كــاربرد  . اسـت  
 استعاره هم بيدل بـه نـوآوري        البتهّ در همين نوع   . استعارة نرگس براي چشم و سرو براي قد         

، بـرگ  )اسـتغفار (، صـابون  ) گنـاه (، رخـت سـيه     )جهـان (صدف:  از جمله    ؛دست زده است  
، لعـل حيـا پـرور       )كـف معـشوق   (، دو بـرگ حنـا       )عارفـان (، وصـل جويـان فنـا        )انسان(گل
نـادري،  . (خورنـد در شعر بيدل فراوان بـه چـشم مـي         ... و  ) تصورات پوچ (، حباب   )معشوق(

1387 :2(  
كار گرفته است تـا تـصويري   ه بيدل آينه را در نمونه هاي زير در معني غيرحقيقي خود ب    

  .خيال انگيز بيافريند 
   اشك-
  )5ب / 672غ (دل گشت سراپاي من از آينه چيدن / طاووس من احرام تماشاي كه دارد؟     

 پوشـانده   است كه جامة سفيد احرام را بر طـاووس        » اشك« آينه، استعاره از     ،در اين بيت  
 در مـورد اشـك     ،هاي بيدل از آيينـه        بيشترين استعاره سازي   ،است  اما آنچه كه مسلم است      

  .است 
  عدم كردم به اين صفر تحير واحدي را بي/ هزار آيينه گل كرد از گشادِ چشمِ من بيدل
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  )11ب / 826غ(
زاست شوق ديدار پرستان چقدر آينه/ ياد آن جلوه ز چشمم گره اشك گشاست

  )1ب/758غ(
  )20ب / 731غ (تا چشم دارم آينه خواهم گريستن / شايد گلي ز عالم ديديار بشكفد

   دل -
  )4ب / 303غ (تا چشم گشوديم پريخانة چين شد / آن آينه كز عرض صفا نيز حيا داشت

بيدل معتقد است   .  صنعت تشخيص دارد     ،     آينه، استعاره از دل است و حيا داشتن آينه        
 در فاصلةبـسيار كمـي تبـديل بـه محـل           ،از نشان دادن پاكي خود شـرم داشـت        آينة دل كه    : 

  .»ها   ولي افتاد مشكل كه عشق آسان نمود اول«:به قول حافظ . آرزوهاي دوردست شد 
  چو حيرت بايدم در خانه آيينه جا كردن/ باشدمقام عافيت جز آستان دل نمي 

  )12ب/836غ(              
  نيست صدرخانه آيينه غير از آستان/ ي يكي استدر فضاي دل مقام عزّت و خوار

  )23ب/653غ(              
   چشم -

  ام قرار نداردشبنم طاقت فروش گلشن اشكم                 آب در آيينه
من در نزد محبوب خود اشـك       : گويدبيدل مي .  چشم است    ،     منظور از آئينه در اينجا    
     قـت و تـوان آن را نـدارم كـه جلـوي         كـنم و طا    نيـايش مـي    ،ريز هـستم و بـا زاري و اشـك         

اين حالت خاصي است كه در وقت نيـايش بـراي عـارف دسـت مـي                 . هايم را بگيرم     اشك
  . قابل مقايسه نيست،دهد و در آن لذتّي است كه با هيچ دولت

ب / 792غ (آتش از خانة آيينه طلب بايـد كـرد  / سوزديك تحير دو جهان در نظرت مي  
10(  

   : مجاز -2-1-3
در ايـن صـورت   . از عبارت است از كاربرد واژه در غير معني اصلي و معمـول خـود        مج

بين » علاقه اي «خيالي براي رسيدن به معني مجازي و عدول از معني حقيقي، بايد مناسبت يا               
معني حقيقي و معني مجازي وجود داشته باشد تا ذهن بتواند به مفهوم مورد نظر شاعر برسـد   

  : براي نمونه در بيت . 
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  من چه دانستم كه عشق اين رنگ داشت           كز جهان با جان من آهنگ داشت

  )125/ ديوان/ خاقاني(
گـوييم در ايـن     مي باشد و از اين رو مي      » مردم جهان  «، قصد شاعر از كاربرد واژة جهان     

  .است » حال و محل «ة علاقه در اين مجاز، علاقوكار رفته است ه بيت  مجاز ب
 ، استعاره است و اگر غير مشابهت باشد       ، علاقه ، علاقة مشابهت باشد، مجاز      در مجاز اگر  

كـار  ه مي ناميم  اما در ديوان بيدل، آيينـه در معنـاي مجـازي بنـدرت ب ـ          » مجاز مرسل «آن را   
   بيشتر جنبةعرفاني آن بوده است،زيرا مقصود بيدل از استعمال اين كلمه. رفته است 

   شمشير-
كه بيني نقوش باطل خوش است    ل، مخواه ننگ وبال بر دل،از اين      سز تيره طبعان وقت بگ    

  )                        323: 1380سلجوقي، (.آيينه زنگ گيرد
بيدل اينجا آينه را مجـاز   .  افكار تاريك مردم است      ،در اين بيت  » نقوش باطل « منظور از   

  .گيرد  زنگ مي،از شمشير گرفته است و معتقد است كه اگر شمشير را استعمال نكنند
  : كنايه -2-1-4

شمرده اند و از آن بـا عنـوان         » از برجسته ترين ترفندهاي زيبا آفريني در شعر       «كنايه را        
و ملازمـت  » آينـه «جا به چند عبارت كنايي كه بر محـور واژة  در اين. اندياد كرده» اشي زبان نقّ«

  .كنيم  اشاره مي،آن ساخته شده است
  :يه از تزوير و دورويي كنا : آب زيركاه-

   توان دانست آب زير كاه آيينه رامي/ ند و بسااين زمان ارباب جوهر دام تزوير
  )378/1/ ديوان (              

  : كنايه از بسيار حيرت زده :آيينه بالين -
  هاي ما آيينه بالين بوده است سرگراني/ ايمحيرت محضيم بيدل هركجا افتاده

  )646/1/همان (              
  تئ بي جر و كنايه از دل نازك، ترسو:نه دلآيي -

  )664/1/ همان(اجراي مدارايي ما نيست مصافي / آيينه دلان جوهر شمشير ندارند
  :دل  پاك و كنايه از روشندل :آيينه صاف -

  )494/3/ همان(به پاكي، باطن آيينه صافان / صافانبه صافي، اعتقاد سينه
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  : كنايه از درگاه حق : آئينهةخان -
  )10ب / 112غ (در خانه آئينه نيفتاد عبورت / محرميت كرد تماشايي آفاقنا

بيدل در اين بيت معتقد است كه از آنجا كه تو نسبت بدرگاه حق نا محرمي و بـه حـريم        
  .اي ، انگشت نماي جهانيان شده) به دليل تعلّق خاطر به دنيا(اي مقدس معنوي وارد نشده

  :دبيني كنايه از خو :آينه بين شدن - 
  برگشت نگاهم ز خود و آينه بين شد / غفلت چه فسون خواند كه در خلوت تحقيق

  )5ب / 303غ (              
فسون خواندن عبارت است از خواندن اوراد وكلماتي كه بـراي دفـع چـشم زخـم و نيـز         

  .كار بردن حيله ه اي است از ب كنايه،كار مي رود و در اين بيته گشايش كار ب
جـاي  ه   ب ـ ،كار برد كه در خلوت عارفانـه اي كـه بـا خـود داشـتم               ه  اي ب چه حيله   ،غفلت  
غفلـت بـود كـه مـرا از شـناختن حقيقـت وجـود        . خـودنگر و خودپـسند شـدم    ،خودشناسي  

  .بازداشت و مرا خودنگر و نفس پرست ساخت 
  : كنايه ازصيقلي دادن وروشن كردن دل :آينه پرداختن-

  لمت زنگ آينه پرداخته نورت در ظ/ مردمك از جوهر نظاره اثر نيستبي
 )3ب / 112غ (              

   طور كـه جـوهر ديـدن درمردمـكِ تيـره اسـت، در مـسير عـالم جـسم كـه جهـان                     همان
 آينة دلت را روشـن كـرده و         ، تو قادر به رؤيت حقايق خواهي شد و نور حق          ،سياهي هاست 

  .اين آينه در ظلمت زنگ نوراني شده است 
  آينه و آرايه هاي لفظي:2-2

 آدمـي را  ،دانش معاني از بنيادهاي استوار بلاغت است و آموختن فنون و اشارات آن       
حـالات  ،دانشي است كه بـه يـاري آن          «،علم معاني . با صور رنگارنگ معني آشنا مي سازد        

منظور هماهنگي بـا اقتـضاي حـال شـنونده و خواننـده شـناخته مـي شـود                ه  گوناگون سخن ب  
  )1: 1376تجليل، (».

اشعار بيدل نيز سرشار از اين آرايه هاي لطيف و زيباست كه هر يك بـه تنهـايي مـي                      
پـس از نگـاهي   . تواند بر ژرفاي دل انسان نشيند و كمند تـسليم بـر جـان شـنوندگان افكنـد                  
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 اينك به برخـي از آرايـه هـاي    ، علم بيانةهاي بيدل در زمين گذرا و مختصر به جلوه آفريني     
  .كنيم ديع اشاره مي علم بةلفظي او در حيط

  
   : تناقض2-2-1

اي جدي در آثار عارفـان ديـده          تصاوير و تعابير پارادوكسي براي اولين بار و به گونه         
  چـشم  ه اي پراكنده در آثـار شـاعران ديگـر ب ـ   مي شود و پس از آن نيز كم و بيش و به گونه     

 بايد در سـبك هنـدي دانـست       اوج استفاده از تصاوير پارادوكسي را      ،با وجود اين  . مي آيد   
گزيني بيدل دارد   ناقض بيشترين سهم را در واژه     ت. كه شعر بيدل نيز از اين امر مستثني نيست          

 از سنايي و مولـوي گرفتـه تـا حـافظ و شـعراي        ،گر چه اين تناقض در اشعار ديگر شاعران       . 
  .ارد كارگيري اين شيوه برجستگي خاصي ده نوپرداز ما وجود دارد شعر بيدل در ب

   سنگ و آينه-
  )2ب / 2غ (گو شيشه نمودار شو و سنگ برون آ / عالم همه از بال پري آينه دارد

   )4ب/167غ (مگر آئينه بر سنگي زند روشنگر عشقم / به صيقل كم نگردد غرور زنگ خودبيني
  : آب، آيينه و آتش -

  آب آيينه محال است كشد آتش را / رسد از اهل حيا سركش راكي جزا مي
  )1ب / 459غ (                

  : تركيب سازي 2-2-2
ترين شاعران تركيب     اين است كه وي يكي از مهم       ،    از ديگر خصوصيات ممتاز بيدل    

 به ناگزير بايد بـا شـيوةكاربرد تركيبـات وي          ،ساز است  اما براي درك درست از شعر بيدل         
هـاي   اين عبارت. كنيم  مي به چند تركيب وصفي اشاره    ،عنوان نمونه ه  در زير ب  . مأنوس بود   

هـا و    مجموعه واژگاني هستند كه در ساختن يك يـا چنـد صـفت هنـري ، عبـارت        ،تركيبي
  )14: 1387حبيب، .(ها با هم درست شده اند تركيب

    آيينه فرياد خاموش-
  رسانيدم به گوش آيينه فرياد خاموشي / ها سوختم در هرزه نالي تا دم آخر نفس
  م  صفر آينه داران عد-
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  ند اداران عدم در چه حسابصفر آينه/ مغزي وهم استبيش و كم خلق،آيت بي
  )15ب / 277غ (                

  : مراعات النّظير 2-2-3
  .    اين صنعت در اشعار بيدل نيز به فراواني و در اوج زيبايي ديده مي شود 

   آينه، شانه، زلف، عكس -
   تو نبض يك چمن سنبل به كفشانه از زلف/ اي ز عكس نرگست آينه جام مل به كف

  )1ب / 10غ (
   آيينه خانه، مسجد، منبر -

  )1ب / 229غ (شود آيينه خانه مسجد و منبر نمي/ نفي دويي است شرط عبادتگه يقين
  : اسلوب معادله 2-2-4

البته تمثيـل يـا     . خوانده مي شود    » تمثيل يا ارسال المثل    «،  اين شگرد در بلاغت سنتّي ما     
  )260: 1378طالبيان، .( گوناگوني معنايي دارد ،ارسال المثل

گـذاري در ايـن      شفيعي كدكني از آن با اصطلاح اسلوب معادله ياد مي كند و ايـن نـام               
دو مـصراع كـاملاً از لحـاظ نحـوي مـستقل      « بررسي مناسب مي نمايد و آن چنان است كـه        
. » ي به هم ربط نكنـد  آنها را حتيّ از جهت معن     ،باشند، هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز ديگر        

 اما كمال آن را بـي گمـان در سـبك هنـدي مـي      استاين شيوه نيز اگر چه مسبوق به سابقه       
 خداوندگار اين صنعت است اما در كلام بيـدل نيـز نمونـه هـاي          ،صائب. توان ملاحظه كرد    

  .فراواني مي توان يافت 
   كف افسوس نبود عكس و آئينه به هم جز/ دل به هر رنگ كه بستيم ندامت گل كرد

  )9ب / 121غ (

   : اسطوره2-2-5
 يكي ديگر از شگردهاي تنوع در خيـال شـاعرانه           ،هاي مليّ و مذهبي        كاربرد اسطوره 

گـردد  شاعر نوعي شباهت بين فرد مورد نظر يا واقعةمليّ و مذهبي قائل مي            ، در آن   كه   است
هـاي ملّـي در اشـعار       ربرد اسـطوره  كـا .  نشان نمي دهد      به اين شيوة بيان    بيدل رغبت زيادي  . 

 بيدل مليت هندي داشته است  ليكن چون شعر او به زبـان فارسـي   .بيدل از باب تسامح است  
  . او مصداق پيدا كرده است شعر اسطورة مليّ در مورد،كاربرداست
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  اسكندر -
)11ب  / 20غ  (آئينه اگـر سـد سـكندر شـده باشـد          / تدبير صنايع شود از مرگ حصارت     

                  

                  

    

   : تجريد2-2-6
وفور يافت مي شود و تقربياً مي توان گفت كه در هر شـعر   ه  اين صنعت در ديوان بيدل ب     

  .اي از تجريد را يافت  مي توان نمونهاو
   آينه و بيدل-

     )13 ب 190غ(تا نفس باقي بود دل بي صفاست/ بيدل از آئينه عبرت گير و بس

         )11 ب 51غ( نقش قدمي را چه عروج و چه تنزّل/ بيدل همه جا آئينة صورت عجزيم

  ):لاحقِ( جناس ناقص اختلافي 2-3-7
  )2 ب 113غ (كو تب شوقي كه دم واپسين             آينه را آبله بستر كنم : آينه و آبله -

  : تلميح 2-2-8
دليـل  . چـشمگير اسـت   ،خصوصاً در اشعار بيدل     ،بسامد تلميح در شعرهاي سبك هندي       

 يك فـضاي محـدود و فـشرده اسـت و شـاعر مـي خواهـد        ، هم اين است كه فضاي بيتها   آن
 نيازمند ابزارهايي است كه بـه كمـك     ، بنابراين ومعاني فراواني را در فضاي اندكي بگنجاند        
يكي از ابزارهاي خيـال آفرينـي و   ،صنعت تلميح . آنها بتواند به چنين خواسته اي دست يابد    

 بـا  شمار مي رود و او توانـسته ه  ب ،هاي اين سبك   و يكي از ويژگي   معني پردازي بيدل است     
 از زاويـه اي مخـالف     ،در مخالف خواني  . بپردازد  » مخالف خواني « از ابزار تلميح به      استفاده

  . و عموماً به انتقاد از آنها مي پردازد مي نگردها  به شخصيت
  .حسين در صحراي كربلا  اين بيت اشاره دارد به داستان جنگ امام :آينه در كربلا 

   ما همه بي غيرتيم آينه در كربلاست/ كيست درين انجمن محرم عشق غيور   
  )13 بيت 64غ  (              

  .كار برده است ه ب اي از قرآن را  آيه،بيدل در اين بيت:لم يلد لم يولد
  )2ب45غ(لم يلد لم يولدش، آئينه اصل ونسب/  علم مواليدش جهان ما وطبنةزاد
  . در اينجا تلميحي به داستان ليلي و مجنون شده است :ل ليلي محم -
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  خوشا آئينه صافي كه ليلي ديدمحمل را/ تفاوت در نقاب و حسن جز نامي نمي باشد
  )5ب95غ (                

  
  

  : اغراق 2-2-9
بـسامد بـالاي ايـن      .      صنعت اغراق از ديگر شاخصه هـاي سـبك شـعري بيـدل اسـت              

ايـن صـنعت   . و معني بيگانة شعر بيـدل، نقـش چـشمگيري دارد    صنعت در آفريدن طرز تازه   
وسـيلة ايـن   ه  ب ـ آنهـا از جمله بيدل بوده است زيرا      و   بسيار مورد توجه شاعران سبك هندي       

  .شگرد مي توانستند معاني ساده و آشنا را به معاني پيچيده و بيگانه تبديل كنند 
  هزار آينه -
  كه چشم سوي توداريم وهيچ سوي تونيست/نجا است ايهزار آينه طوفان حيرت        

  )     9ب209غ(                 

  )                           11ب202غ(هزار آينه زين رنگ در گل افتادست/ به كلفت دل مأيوس من كه پردازد

 هميـشه مـصراع دوم اسـت كـه          ، بويژه در سروده هاي بيـدل      ،در غزل هاي سبك هندي    
مي دهد و از لحاظ نحو زبان و نيز بهنجار بودن روابـط كلمـات               كليد معنايي بيت را تشكيل      

، چـرا كـه در ايـن         اسـت  گفتار مصراع دوم غالباً طبيعـي تـر و بهنجـارتر          ،در محور جانشيني    
  .سرايد  مصرع دوم را ميغالباً  در ابتدا شاعر،اسلوب 

  )2ب/33غ(عكس در آئينه همچون سايه در ديوارها/ مي شود محو از فروغ آفتاب جلوه ات

  : تكرار يك كلمه يا تركيب خاص 2-2-10
 به اين نكته برمي خوريم كـه بعـضي از شـاعران از              ،با قدري تأمل در آثار شاعران ديگر      

كننـد و بـسامد آن در ديـوان آنهـا     عنوان عمليات اشعار خود اسـتفاده مـي      ه  كلمات خاصي ب  
 از واژه هاي  ،يكده، شراب و رند  پير م  ه هاي  واژ ،عنوان مثال ه  ب؛   است   واژه ها بيش از ديگر    

در شعر صائب نيز كلماتي ماننـد حبـاب، تمكـين و    . مورد علاقه و كليدي اشعار حافظ است      
 بخـشي از اشـعار بيـدل را از نظـر            ،هر خواننده اي كه با دقت و تيزبيني       . شودكلفت ديده مي  

ي مكـررّ روبـه رو    هـا   پيوسته با صورت   ، فوراً متوجه خواهد شد كه در شعرهاي او        ،بگذراند
  . هاي مختلفي كه از سطح كلمه شروع و تا سطح كلام ادامه مي يابد  صورت. مي شود 
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  :تكرار در اشعار اين شاعر به چند دليل است 
 مـثلاً كلمـاتي ماننـد آيينـه و          ؛شعرموتيف هاي    ةثابت بودن قسمت عمد    -1
  ؛حباب
 وجود رابطةعاطفي شـاعر بـا بعـضي از كلمـات؛ مثـل هـستي ، شكـست                  -2

  ؛...رنگ و
 )172: 1371محمدي،  (.حجم بالاي اشعار بيدل -3

   آيينه -

  )1ب276غ(بهشت آئينة انتظار آينه است/ در آن بساط كه حسنت دچار آئينه است
  : تكرار قافيه 2-2-11

هـاي پـيش      چراكه در سـبك    ، تكرارقافيه در شعر است    ،هاي سبك هندي  يكي از شاخصه  
 ،تكـرار قافيـه   . دانـستند بـار جـايز نمـي      ل بـيش از يـك      تكرار قافيـه را در غـز       ،از سبك هندي  

 مشترك سبك هنـدي اسـت و         هاي از ويژگي ) در يك غزل گاهي سه بار     (بخصوص در غزل  
ه  درغزليات خود ب ـ،شودراكه يكي از عيوب قافيه محسوب مي ويژگي   اين   ،شعراي اين سبك  

  .اندكار برده
  ب داند خانة آيينه امعكس را سيلا/ كينه اماز خيالت وحشت اندوز دل بي

سـت مـن آيينـه     احـسن هـر جـا جلـوه پـرداز        / قابل بـرق تجلّـي نيـست جـز خاشـاك مـن            
  )1و8ب92غ(ام

  بهـار رفـت كـه ايـن خـار و خـس شـد آينـة مـا          / به پيري الفت حرص و هوس شد آينة ما        
  )1 و2 ب 96غ (همين مقابل مور و مگس شد آينة  ما/ حكم عجز نكرديم اقتباس تعينه ب

  :هاي عددي وابسته 2-2-12
 وابستة عددي است كه براي فارسي زبانان عصر مـا           ،»يك«،  »يك ساعت زود بيا   «در جملة 

 خروجـي   ،»مي خواهم يك بغل نان بپـزم      «: هيچ گونه بيگانگي و غرابت ندارد اما اگر بگوييم          
در سـبك هنـدي شـاهد    . ست از حالت طبيعي كلام، اما همچنان قابل درك اسـت             ا آشكاري

د گستردة اين نوع خـروج از          تنوهـاي شـعر ايـن       يكـي از تـازگي    . رم كـلام هـستيم      ف ـع و تعد
هاي خاص عددي است  اما بسامد و تنوع آن در اشعار بيدل چشمگير تـر            خلق وابسته  ،شاعران
  .است
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   هزار آيينه گل -
دهـد از طـرف بـستانش   هزارآيينه يك گل مـي    / كه من دارم مقيم چشم حيرانش      تماشايي

  )142غ (                  
  ) :مذيل( جناس زايد2-2-13
  آئينه ، آئين-

شــكفتن فــرش گلــزاري كــه بوســد پــاي رنگينــت / بهــار آئينــه رنگــي كــه باشــد صــرف آئينــت
  )1ب173غ(

  :گيري نتيجه– 3
 گريز از ابتذالي است كه در عصر تيمـوري بـر شـعر              ةاسلوب هندي به طور طبيعي، نتيج     
 در شعرصـائب و     ،نـسبت بـه هـم عصرانـشان،        ابتذال   فارسي حاكم بوده است و اين گريز از       

 در شعر بيدل به گونه اي      ،كليم، از روشني و اعتدال برخوردار است و با اندك فاصلة زماني           
 ،كند اما با دگرگونيِ پـسند جامعـه       درآمده كه امروزه خوانندة آگاه را نيز دچار شگفتي مي         

رف ايجــاز، ايجــاد حيــرت، شــعر گوينــدگاني ماننــد بيــدل كــه تمــام كوشــش خــود را ص ــ
د و ايـن خـصوصيت در   انـد، فرامـوش مـي شـو     خواننده كرده سردرگمي و سرگرداني براي   
  .مورد بيدل كاملاً روشن است

بيدل شاعري است كـه نقـشي جديـد از كارگـاه خـرد بيـرون داد و نظرهـا را بـه سـوي                         
در . را گـشود فراوردة خود انگيخت و زبان ستايش و نكوهش ژرف انديـشان وكوتـه بينـان         

 از معناي لغـوي و  ،اين واژهكاربرد توان به اين مطلب اشاره كرد كه   نيز مي » آينه«مورد واژة   
بـا نگـاهي   . كند  به معناي عرفاني و نمادين آن ادامه پيدا مي،ظاهري آن شروع شده و سپس  

در اكثـر   ، متوجه مي شويم كه شاعران ادب فارسي و از جملـه بيـدل          ،واقع بينانه به اين كلمه    
 بيـدل   گاهي منظـور البته.  معناي ديگري به جز معناي ظاهري آن را در نظر داشته اند    ،موارد
اگر به  . كه مظهر و نشان دهندة عكس رخ زيباي يار است         است  هستي   و    كل وجود     از آينه 

امـا    مقصود بيدل شفافيت و روشني آينه اسـت     ،عمق مطلب نگاه دقيقي داشته باشيم، در كل       
 از گـرد گـرفتن   ، دل است كه وي با استفاده از ايـن تمثيـل  ،شتر اشعار وي، مراد از آينه     در بي 

هاي نفـساني و از پـاك كـردن آينـه، زدودن             آينه، غبارگرفتن دل بر اثر ماديات و خواهش       
 ، با توجه به تمام مـوارد يـاد شـده          .ها از صفحة دل را الهام گرفته است        ها و ناپاكي   آلودگي
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ه  كه ارزش سبك بيدل بيش از ديگران است  زيرا نشانه ها و رمزهائي كه ب                توان دريافت مي
  .كند  همه داراي قرينة ذهني است كه ما را به مقصود گوينده راهنمايي مي،كار برده
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